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  شناسي فكري اماميه در خراسان و ماوراءالنهر جريان
  )غيبت صغري تا عصر شيخ صدوق هتانآس از( 

  
  1محمدتقي سبحاني  25/08/1392: تاريخ دريافت
  2 سيداكبر موسوي تنياني  07/12/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

ديگر نقاط ي اين مدرسه به در اواخر قرن دوم، ميراث علم فكري كوفه هپس از افول مدرس
در . يكي از آن مناطق است النهر،اءمهم خراسان و ماور همنطق نشين انتقال يافت كه امامي

. است هاي فكري اين منطقه پرداخته نشده به طور جامع و مستقل به جريان ،مطالعات معاصر
زماني  هدر باز النهراءهاي حاضر در خراسان و ماور رو سعي شده است جريان  در نوشتار پيش

ها با محيط علمي كوفه  غيبت صغرا تا عصر شيخ صدوق، شناسايي و تا حد امكان ارتباط آن
هاي فكري موجود در خراسان و  برخي از نحله ،دهد اين پژوهش نشان مي. گيري شود پي

عبدالرحمن و جريان  بن حكم و يونس بن انند جريان كلامي و فقهي هشامم ،ماوراءالنهر
 ها پس از و اين گروه كوفه دارند هريشه در مدرس محور و نيز جريان متهمان به غلو، حديث
 ،ها البته برخي از جريان ؛از خراسان به مناطق ديگري چون عراق و قم ورود پيدا كردند ،مدتي

  .آيند گرا در اين برهه، جرياني نوظهور در خراسان به شمار مي مانند اماميان اعتزال
 

  واژگان كليدي
   .ايان اماميگر گرا، اعتزال مي، جريان حديثفكري، جريان كلا  هاي خراسان، ماوراءالنهر، جريان

                                                      
  .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشگر ارشد پژوهشگاه قرآن و حديث و . 1
شناسي دانشگاه اديان و دانشجوي دكتري شيعه )Dپژوهشكده كلام اهل بيت(پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث .   2

 .و مذاهب

 
 

  تحقيقات كلامي
  فصلنامه علمي پژوهشي
  انجمن كلام اسلامي حوزه

1393بهار،چهارم، شماره دومسال 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 
An Academic Quarterly 

Vol.2, No.4, Spring 2014 



 

 

ار 
 به
رم،

چها
ره 
شما

م، 
 دو

سال
ي، 

لام
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

80

  درآمد
در . اند وجود داشته هاي گوناگون كلامي هايي با نگره هماره جريان ،اماميه هانديشتاريخ  در

يكي از مراكز پرآوازه و مهم، جهت  ـ ترين پايگاه اماميه مهمـ اول قرن دوم هجري، كوفه  هنيم
هاي  جريان ،ور كوفهپر در محيط دانش. رفته است اسلامي به شمار مي هو انديشتبادل افكار 

خويش را در راستاي تبيين  نظريات ،هاي مهم تفكر اماميه امامي ظهور يافته و در عرصه مختلف
متكلمان،  :چون اي هاي كلامي جريان. كردند منتشر مي Dبيت هاي مكتب اهل و دفاع از آموزه

سالم،  بن مزراره، هشا: مانند ،Dمحدث و محدثان با محوريت اصحاب بزرگ ائمه ـ متكلمان
اليان نيز چنين خط متهمان به غلو و جريان غ حكم و ديگران در كوفه شكل گرفت و هم بن هشام

هرچند پس از افول  .)61ـ47: 1391؛ كرباسي، 28و27: 1391سبحاني، ( اند در كوفه فعال بوده
ي اين انديشه و مباني فكر، فروغ گرديدند كم هاي موجود در آن ديار نيز جريان ،كوفه همدرس
  . ها در ساير مراكز با فراز و نشيبي ادامه يافت گروه

هاي  خراسان و ماوراءالنهر يكي از آن مناطق است كه جريان هويژه منطق ، بهشرق اسلامي
دانسته است كه اين منطقه در تحولات سياسي و . حيات دادند هممختلف امامي در آن ادا

ضمن جاي دادن  سرزمين خراسان. ه استآفرين بود فرهنگي در جهان اسلام، بسيار نقش
هاي فكري و مكاتب فرهنگي، حجم قابل توجهي از فرآوردهاي علمي و   بسياري از نحله

تشيع  .)513: 1385 پاكتچي،( محصولات فرهنگي مسلمانان را نيز به خود اختصاص داده بود
گذار شيعيان اثرهاي  تو فعاليداشت كهن  اي جا سابقه ها در آن نيز همانند ساير مذاهب و فرقه

با اين  .)278ـ274: 1390جعفريان،( استناپذير اماميه انكارخراساني و ماوراءالنهري در تاريخ 
آفريني و جايگاه ممتاز اماميان اين سامان  نقش هاي معاصر كمتر به در مطالعات و پژوهش ،حال

 سؤالپاسخ براي چند  رو در پي يافتن نوشتار پيش. در تاريخ فكر اماميه پرداخته شده است
هاي گوناگون اماميه فعال  نشين، نحله آيا در اين منطقه نيز همانند ساير مراكز امامي: است
چه خط فكري  سان و ماورالنهر حضور داشته است؟هايي از اماميه در خرا اند؟ چه جريان بوده

 پس از ،رسد گسترش داشته است؟ به نظر مي ،بيش از پيش در ميان شيعيان امامي اين ديار
ها به ديگر  امامي را در خود جاي داده بود، اين جريانگوناگون هاي  كوفه كه جريان هافول مدرس

هاي  بسياري از اين جريان تأثيرتوان حضور، فعاليت و  مي و مناطق امامي ديگر انتقال يافت
  .از جمله خراسان و ماوراءالنهر دنبال كرد ،فكري را در ساير مراكز اماميه

غيبت صغرا تا عصر  هزماني آستان هيه، محدودهاي يادشده و اثبات فرض اي پاسخ به پرسشبر
اول قرن سوم با  ههاي پاياني نيم تقريباً در دههكه شود، چرا ميشيخ صدوق تحليل و بررسي 
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سرازيري سريع ميراث فكري كوفيان به خراسان و ماوراءالنهر، كانون فكري و فرهنگي اماميه در 
فكري  هچنان حوز دوم قرن چهارم هم هتا نيم. كند اي پيدا مي يافته ، شكل سازمانآن سامان

 ه، عالم برجستدر اين عصر شيخ صدوق. اماميه در خراسان و ماوراءالنهر فعال و پويا بوده است
البته چرايي و . جا را به قم منتقل كرد ضمن سفرهاي متعدد، بخشي از ميراث روايي آن ،امامي

طلبد كه در رسالت اين نوشتار  ديگري مي مجال ،انون فكري خراسان و ماوراءالنهرعلل افول ك
  .نيست

جغرافيايي خراسان و ماوراءالنهر قديم مدنظر  هپهن ذكر است كه در اين پژوهش،شايان 
گرفته است  بلخ را در بر مي نيشابور، هرات، فارياب و: همچون يشهرهاي ،كه خراسان بزرگ است

  . شده است ل ميتَخُبخارا، كَش و  سمرقند، :نيز شامل شهرهايي مانند و ماوراءالنهر

  اماميه در خراسان و ماوراءالنهر هتاريخچ
گرايش به تشيع وجود  ،اميه در سرزمين خراسان و ماوراءالنهر از اواخر دوران بني تقريباً

قيام » محمد آل الرضا من«با طرح شعار  ،برداري از اين ظرفيت سيان با بهرهعبا. داشته است
به  Dشمار قابل توجهي از اصحاب ائمه .خويش عليه امويان را در آن سامان آغاز كردند

، 254، 219، 200: ق1415 طوسي،: ك.ر( اند النهر، منتسب بودهشهرهاي خراسان و ماوراء
 ،توان دريافت كه شهرهاي مختلف اين منطقه ميرو  از اين ؛)385، 373، 364، 358، 343، 338

ژه از   يو ـ بهجا ارتباط فرهنگي و مالي خويش را  اماميان آن. وجود شيعيان خالي نبوده است از
گسترش  صغراتا عصر غيبت  Dبيت با امامان اهلوكلا  هبه بعدـ به وسيل jعصر امام صادق

در  ـjپس از حضور امام رضا ـقرن سوم  اوايلدر . )144ـ131: 1، 1382جباري، ( دادند
چنان شيعيان در اقليت  ولي هم رشدي به خود گرفت، تشيع روندي رو به گسترش ،خراسان

از ـ  در نيشابور. اند با امامان در عراق ارتباط داشته در اين دوره نيز اصحاب خراساني. اند بوده
شاذان و شاگردانش، اماميه  بن ژه فضل وي هاي اصحاب ائمه، به با تلاش ـ شهرهاي بزرگ خراسان

تشيع در نواحي ماوراءالنهر در مقايسه با . علمي و اجتماعي برخوردار گرديد از جايگاه رفيع
غيبت صغرا، با  رويداد زمان با دوم قرن سوم هم ه، ولي در نيمخراسان، قدمت كمتري داشت

از عالمان نامور شيعه، تشيع امامي به سرعت در ماوراءالنهر توسعه  ،نضر عياشيابو هاي فعاليت
 هاي فراواني را تربيت كرد ر سمرقند كانوني علمي را پديد آورد و شخصيتعياشي در شه. يافت

يافتگان  پرورش .)421، 419 ـ417، 407 ،440:ق1415؛ طوسي، 351: ق1407نجاشي، : ك.ر(
در اين دوران، . اند النهر داشتهبسزايي در گسترش مذهب اماميه در ماوراء تأثيرمكتب عياشي 
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قابل توجه بوده  يي چون نيشابور، سمرقند، كش، بلخ و مروحضور جمعيتي اماميه در شهرها
   .)278ـ276: 1390جعفريان، ( است
نيز شيعيان ارتباط خويش را با علماي سرشناس ساير مراكز علمي  صغراپس از غيبت  
 هايي در دانشيان امامي آن نواحي نيز با نگاشتن كتاب. مانند قم و عراق حفظ كردند ،اماميه

، 400، 399، 392    :ق1407نجاشي، :ك.ر( ي آنان برآمدندنيازهاي علمي و فرهنگصدد پاسخ به 
گذار تأثيرسفرهاي . البته ارتباط خراسانيان با شيخ صدوق بيش از ساير عالمان بوده است ؛)402

 ،)تركمنستان( سرخس، مرو، مرورود، )ايران( نيشابور، طوس :و طولاني صدوق به مناطقي چون
در خراسان و ) ازبكستان( سمرقند، ايلاق، فرغانه، اخسيكث، جبل بوتك ،)افغانستان( بلخ

 نجاشي،( ياد كند »بخراسان الطائفهوجه «ماوراءالنهر موجب شد كه نجاشي از او با تعبير 
را براي رفع نياز و  الدين كمالو  من لايحضره الفقيهاو دو كتاب مهم  .)389 :ق1407
ه گذاري صدوق در آن نواحي باثر. ان به نگارش درآوردهاي عقيدتي اماميان آن سام دغدغه

فضل و بزرگي شيخ كبير «: نگارد مي باره  قدري شگرف بوده است كه عبدالجليل قزويني در اين
بلاد تركستان  از ري تاابوجعفر بابويه را خود چگونه انكار توان كرد از تصانيف و وعظ و درس و 

افزون بر  ؛)40: 1358قزويني، ( »مانت او پوشيده نيستو ا اثر علم و فضل و بركات زهد ،و ايلاق
  . توجه شاياني نشان دادند ،اماميان آن مناطق به آثار انديشوران امامي مقيم ساير مناطق ،اين

هاي گوناگون كلامي افزون بر مذاهب فقهي،  در خراسان و ماوراءالنهر جريان گفتني است، 
خراسان ظهور  كلامي كراميه، در هنحلدانيم كه  مي .)458: 12ق، 1413ذهبي، ( اند فعال بوده

 اند يه نيز در خراسان حضور داشتهجريان اعتزال و جهم. جا رشد و گسترش يافت و در آن كرده
اي كه شهر بلخ به  ه گونهب ،اند در آن ديار فعال بوده مرجئيان هم .)323 :ق1411مقدسي،(
فعاليت خوارج به  ه، دامندر اين دوره .)28 :1350 بلخي،( شهرت يافته بود »آباد مرجي«

سرزمين خراسان و  .)821: 2 ق،1404طوسي،( كشيده شده بود هايي از خراسان بخش
: 1387 شمس،( رفت ترين مواطن زهدگرايي و تصوف به شمار مي لنهر، يكي از اصليماوراءا
البته گاهي  .نشده استها گزارش  پذيري اماميان از اين گروهتأثيراز  ،با اين همه ؛)413ـ409

آثاري را  ،ها بعضي از آن اند و در رد تقابل بوده   هاي فكري در خراسان با اين نحله عالمان اماميِ
   .)307 :1407 نجاشي، :ك.ر(  اند كرده تأليف
هماره از آزار و اذيت حاكمان طاهري و اماميه در آن سامان  ،سياسي نيز بايد گفت هاز جنب 

 ويحيي جرجاني وبشر سرخسي، اب شاذان، ابن بن فضل: كساني چون. وده استنجور بساماني ر
  در برخي. اند در امان نبوده جور امكلثوم مروزي از تعقيب و بازداشت و حتي تبعيد آن حكّ ابن



 

 

83 

ان
جري

 
خرا

در 
يه 

مام
ي ا

كر
ي ف

ناس
ش

هر
ءالن

ورا
 ما
ن و

سا
 )

يخ
ر ش

عص
 تا 

ري
صغ

ت 
غيب

نه 
ستا

ز آ
ا

 
وق

صد
(  

: ق1403 فارسي،( گرديد ها حتي مساجد اماميه نيز توسط فرمانروايان سني تخريب مي از دوره
13(.   

  عبدالرحمن  بن حكم و يونس بن جريان هشام. 1

  گرايش كلامي پيرو هشام و يونس. 1ـ1

و از متكلمان سرشناس اماميه است  jو امام كاظم jاصحاب امام صادق حكم از بن هشام
اين جريان با . گذاري و رهبري كرد جريان سترگ كلامي را در اماميه بنيان ،كه در قرن دوم

اين خط فكري . پرداخت تبيين مباني عقيدتي اماميه مي به دفاع و ،گرايي وحياني كرد عقل روي
 كه در اين ميان ،حكم، در كوفه و بغداد توسط شاگردان وي تداوم يافت بن پس از مرگ هشام

 رضايي،( بوده است عبدالرحمن در رهبري اين جريان بيش از ديگران آشكار بن نقش يونس
شاگردان مكتب يونس، اين ديدگاه  اول قرن سوم به كوشش برخي از هدر نيم .)98 :1391

 هاي خراساني اين جريان با تلاش هشاخ قم و خراسان راه پيدا كرد كه هدو منطق كلامي به
 قم در بين اماميه جا باز كرد و درخشيد ه، بيش از شاخشاذان نيشابوري و شاگردانش بن فضل

  .)100: 1391 رضايي،(
كه  ـjو امام عسكري jاز اصحاب امام هاديانديش اماميه ـ  ژرف متكلمِ ،شاذان بن فضل 

عبدالرحمن به  بن يونسدار نسل كلامي هشام و  آموختگان كوفه و بغداد بوده، طليعه دانش از
گيري از ظرفيت اين  فضل نيشابوري با بهره .)818: 2 ق،1404 طوسي،( رفته است شمار مي

جريان، كانون كلامي جديدي را در نيشابور و حتي در خراسان بزرگ به وجود آورد و شاگرداني 
نگاهي به بعضي از  با. وي همت گماشتند ههاي بعد، به انتشار انديش كه در دوره رورش دادرا پ

گفته شده كه فضل . شهرهاي اسلامي پي برد گذاري علمي او در سايرتأثيرتوان به  آثار فضل مي
وراثتي بودن علم «و » جسم لا كالاجسام« :با اثرپذيري از هشام در موضوعات كلامي مانند

او با اين  .)94ـ93: 1391 :رضايي( هشام در خراسان پرداخته است هترويج انديش به ،»ائمه
ارج، معتزله و اهل حديث اهتمام ورزيد كراميه، خو :مانند ،هاي كلامي به نقد آراي گروه ،پشتوانه

فضل در اين رويارويي  .)307 :ق1407 نجاشي، :ك.ر( تأليف كردهايي را  و در اين راستا كتاب
النقض علي كتاب  به احتمال فراوان، .اسلافش نيز توجه نشان داد هاع از انديشبه دف ،فكري

 نديم، ابن( كتاب علي هشامد در نق ،)307 :ق1407 نجاشي،( وي الاسكافي في تقويه الجسم
با مرگ فضل نيشابوري  ،به هر روي. بوده است) ق240.م( ابوجعفر اسكافي معتزلي) 213 :تا بي
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ولي اين گرايش فكري در محيط خراسان و ماوراءالنهر  ،فروغ گرديد اين جريان مقتدر كلامي كم
  .يي به حيات خويش ادامه دادو حتي در خارج از اين نواحي با فراز و نشيب، البته در قالب روا

  نيشابور هشاخ. 1ـ1ـ1

تداوم پيدا  ـ پس از مرگشـ شاذان  بن هاي پيروان فضل اين خط فكري در نيشابور با تلاش
هاي  گرايش در دست نيست، وليگونه فعاليتي كلامي سترگي از شاگردان وي  هرچند هيچ. كرد

كتاب  هو نويسند شاگرد سرشناس فضل ،وريقتيبه نيشاب بن علي. ناپذير استها انكار كلامي آن
 فضل در هدر گسترش انديش ،)259 :ق1407 نجاشي،( ذكر مجالس الفضل مع اهل الخلاف

او بسياري از تعاليم و افكار و آثار استادش و نيز درگيري ساير . آفرين بوده است نيشابور نقش
 ق،1404؛ طوسي، 356، 270، 137، 76 :تا صدوق، بي( هاي كلامي را انعكاس داده است جناح

با توجه به  .)259 :ق1407؛ نجاشي، 782،796، 779 ،514، 473، 468: 2 ؛389و275: 1
نيشابور هاي متمادي پس از مرگ او در  فضل تا سال ه، انديشتوان دريافت برخي از شواهد مي
از شاگردان متكلم و فقيه بنام معتزلي و روست كه زجاجي نيشابوري،  از اين برجسته بوده است؛

، در شاذان بن از مرگ فضلبا گذشت يك قرن پس  ، تقريباً)ق340.م( ابوالحسن كرخي معتزلي
 هپيوست هم ، حلقات بهبا اين همه .)388 :ق1407 نجاشي،( دكر تأليفاو كتابي را  هنقد انديش

مي يكي از متكلمان اما ،اول قرن چهارم هدر نيم .اين جريان كلامي پس از فضل نامشخص است
، به داشتن آن شهر هگراي امامي از سوي متكلمان اعتزال ـ مقيم نيشابورـ به نام ابوالطيب رازي 

 رازي همانند جمهور احتمالاً .)283ـ282 :ق1417 طوسي،( ارجاء متهم شده است هعقيد
عمل كرده و  ر ميبه عقد قلب و اقرار لسان تفسي را »ايمان«خلاف معتزله، اماميان نخستين و بر

وعيد معتزله  هنظري كه اين ديدگاه در برابر ،)53: ق1400اشعري، ( دانستند ا از آثار ايمان مير
 است،قهري ايمان  هنتيجگذار و اثر ،ايمان طبق نظرگاه معتزله، عمل در اصلِ. قرار داشته است

 اين گناه از عدم ايمان وي حكايت دارد و لذا ،اي كه اگر كسي گناهي را مرتكب شد به گونه
مورد اعتراض و اتهام اماميان  ،شايد از اين رو بود كه ابوالطيب رازي 1.مستحق عذاب ابدي است

برخي  دار آراي ميراث ،وي اين انديشه را از فضلرسد،  به نظر مي. گرا قرار گرفته بود اعتزال
في الوعد و  كتابو  كتاب الوعيد هاي دو اثر به نام ه فضل،ك ويژه آن د؛ بهكوفيان، به ارث برده باش

  .)307 :ق1407 نجاشي،( تأليف كرده بود ـوعيد به احتمال زياد در رد ـ الوعيد

                                                      
 .تقي سبحاني شنيدم المسلمين دكتر محمد و الاسلام جةشده از ديدگاه معتزله را شفاهي از استاد ارجمند ح تبيين ياد. 1
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 نام اماميه و شاگرد ابوالطيب رازي از متكلمان صاحب ،)ق376.م( نيشابوري ابومحمد علوي 
پدر و عموي وي كه . در خط فكري فضل قرار داشته است ظاهراًنيز ) 277 :ق1417 طوسي،(

از » معروفان جليلان«اند و شيخ طوسي با تعبير  قدرت سياسي و اجتماعي داشتهدر نيشابور 
 ،قتيبه بن را از علي شاذان بن فضل اتتأليفنيز روايات و ) 451 :ق1415 طوسي،( كند آنان ياد مي

 .)496و494: 2 ق،1410فندق، ابن ؛129: 3 ق،1408 سمعاني،( اند شاگرد مشهور فضل فراگرفته
 فندق، ابن( ـ تلمذ كرده است پدرش احتمالاًو  ـ بومحمد علوي در نزد عموا ،از سوي ديگر

ر فضل د هتأثيرپذيري علوي از انديشگزارش صريحي مبني بر  ،با وجود اين ؛)494: 2 ق،1410
شواهد، احتمال حضور وي در خط كلامي فضل تقويت دست نيست، ولي با تكيه به برخي 

  :شود مي
جنيد  ياسي و اجتماعي خاندان ابومحمد علوي در نيشابور، ابندر دوران اقتدار س ،اولاً
شاذان، به نيشابور رفته و مورد  بن ، از هواداران فضل)خواهيم گفت در ادامه از وي سخن( اسكافي

   رم شيعيان آن شهر قرار گرفته است؛استقبال گ
ارجاء متهم شده  هان به عقيدعلوي به همراه استادش ابوالطيب رازي از سوي معتزلي ،ثانياً

   ؛)114 :تا مرتضي، بي ابن( است
وعيد با معتزليان شاذان و استادش ابوالطيب رازي در موضوع  بن ، او نيز مانند فضلثالثاً

   .)498: 2 ق،1410 فندق، ابن( درگير بوده است

  ماوراءالنهر هشاخ. 2ـ1ـ1

ماوراءالنهر نيز گسترش در مناطقي از  ،خراسان هشهر نيشابور و منطق اين جريان علاوه بر 
  احمد فاريابي بن ، فردي به نام جبريلترين حاميان اين خط فكري در ماوراءالنهر از مهم. يافت

با فضل چيزي  ، ولي از ارتباط اوزيسته زمان با فضل مي هم تقريباًفاريابي . است ـ مقيم كشـ 
لمان آن مناطق دانش نزد عا وي با سفر به نواحي عراق، قم و خراسان، .گزارش نشده است

توان  با نگاهي به طرق رواياتي كه از فاريابي بازمانده است، مي .)418 :ق1415 طوسي،( آموخت
  و نيز به وابستگي ـ  عبدالرحمن بن از شاگردان يونس ـ عبيد بن يسيع بن پذيري وي از محمدبه اثر

و نيز در  عاليم هشام و يونسفاريابي در دفاع از ت. حكم و يونس، پي برد بن به جريان هشام او
 ق،1404 طوسي،( فرد همت گمارد هب گاه منحصر به انتشار اخباري ،حكم بن تبرئه اتهامات هشام

چنين او روايات قابل توجهي را در مذمت انديشه و شخصيت  هم .)785ـ783و 543ـ542: 2
رفتند، در  ه شمار ميحكم ب بن به نوعي رقيب جريان فكري هشامكه  ،فكرانش و هم اعين بن زراره
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 ....)،394ـ373،393، 365ـ364، 357ـ356: 1 ق،1404 طوسي،( النهر منتشر كردماوراء
 به پرورش شاگرد اشتغال داشت جا و در آن داير كرد اي مركز علمي »كَش« فاريابي در

از  ،از هواداران جريان هشامو  عالم مشهور اماميه ،كه عياشي) 95ـ94: 2 ق،1390 حجر، ابن(
  .رفت آموختگان اين حوزه به شمار مي جمله دانش
زمان با فضل در  از متكلمان اماميه نيز همو تاجر سمرقندي  مشهور به ابن ،احمد بن جعفر

ولي در طرق روايي  ،هرچند از ارتباط او با فضل چيزي دانسته نيست .زيست قند مي سمر
 ،تمجيد هشام و يونس و طعن زرارهحتي در  ؛تاجر افرادي چون عبيدي و يونس قرار دارند ابن

: 1 ق،1404طوسي، ( اند شي نيز به اخبار وي توجه نشان دادهرواياتي را نقل كرده و عياشي و كَ
سويي وي با خط كلامي  توان در باب هم نمي ،با اين حال ؛)781، 725، 597: 2؛ 358و138

 هدر زمر ز نويسندگان امامي نيزا ،شيعيسي الوراق كَ بن طاهر .فضل و يونس نظر قاطعي ارائه داد
كه اخبار فراواني را از او نقل ) 428 :ق1415 طوسي،( تاجر قرار داشته ابن هشاگردان برجست

از نظرگاه  ....)،637، 578، 471: 2 ؛...،358، 320، 311، 62: 1 ق،1404طوسي، ( است كرده
، از )427 :ق1415طوسي، ( ـ  مقيم كش  ـ بحر فارسي بن سهل. دانيم كلامي وي نيز چيزي نمي

رود و  فضل در ماوراءالنهر به شمار مي هگان انديش دهند ، يكي از رواجشاذان بن شاگردان فضل
 طوسي،( ذان استشا بن ز طريق فضلهمگي ا ـ در مدح يونسگاهي   ـاو  هماند روايات باقي

را نقل حكم  نب تا هشام تبار علمي فضل هموست كه سلسله ؛)818، 780ـ756،779 :2 ق،1404
  .)818: 2ق، 1404 طوسي،( كرده است

حكم و  بن هاي هشام به آموزه دار اماميه در ماوراءالنهر نيز عالم نام ،مسعود عياشي بن محمد 
 طوسي،( رهبران مخالف اين جريان مانند زراره توجه نشان داده هو نقد افكار انديشيونس 
اين گرايش از ارتباط وي با هواداران و  ،)...،560ـ554، 551ـ549: 2 ؛366ـ365: 1 ق،1404

دانش  ،مدافع هشاميان در كش ،احمد فاريابي بن بريلاو نزد ج. اين جريان ناشي شده است
فكرانش را  زراره و هم هانديش آموخته و روايات وي در مدح و تمجيد هشام و يونس و نيز در ذم

، عياشي ها بر برخي گزارش بنا ....)،543ـ542 ،366ـ364: 1 ق،1404 طوسي،( انتشار داده است
 ؛377: 1 ق،1404 طوسي،( در ارتباط بوده است اي مكاتبهطور شاذان و شاگردانش به  بن با فضل

. و از ملاقات حضوري او با فضل چيزي دانسته نيست...) ، 640ـ 639 ،698، 677، 668، 473: 2
رسد، عياشي  به نظر مي. ده استفضل به اين جريان تمايل نشان دا تأثيروي تحت  احتمالاً

جريان فكري هشام و يونس  رانااز هواد ،نصير كشي بن جبريل فاريابي و محمد هبيشتر به واسط
عياشي در پي كسب دانش به . پذيرفته است تأثير ـ عبيد بن يسيع بن محمدمانند ـ  در عراق
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لكن  ،)351 :ق1407جاشي، ن( است كوفه و قم سفر كرده بغداد،مانند  ،مراكز مهم علمي اماميه
  . است برانگيز شود كه تأمل ر مصادر روايي يافت نميد ،روايات وي از مشايخ مقيم قم

جا  فراواني از شرق اسلامي در آن ، شاگردانعياشي با تشكيل كانون مهم علمي در سمرقند 
و » تلميذ«، »غلمان« :نفر از آنان را با تعابيري چونچهل قريب به  رجالگرد آورد كه طوسي در 

عمر كشي، از  بن محمد. ...)،41 ،417، 407 :ق1415 طوسي،( عياشي ياد كرده است »اصحاب«
رود كه به جريان كلامي هشام و يونس  شمار ميبه يكي از آن شاگردان  ،اماميه انديشوران

و  با سفر به ساير نواحي خراسان ،آموزي در محضر عياشي وي افزون بر دانش. وابسته بوده است
ر به شهر نيشابور، از كه با سف آن خصوص به ؛ماوراءالنهر از ساير عالمان امامي نيز بهره برد

 ـ بهره برد دار و شاگرد ممتاز فضل ميراث ـ قتيبه نيشابوري ويژه ابن شاذان، به بن شاگردان فضل
شي، ك نمعرفة الناقلي هشد با نگاهي به كتاب تهذيب. ...)،126، 120، 66: 1 ق،1404 طوسي،(

حتي گرايش وي به  مشهود است؛ حكم كاملاً بن او به محور فكري هشام بستگي وافر ميزان دل
مند  كشي با چينش هدف. رسد تر به نظر مي اين جريان، نسبت به استادش عياشي پررنگ

چنين با توجيه يا نقد اقوال  فرد در دفاع از سران اين جريان و هم هبروايات و نقل اخبار منحصر
كساني چون يونس و فضل، مجدانه تلاش كرده اين خط  هت و انديششخصي هدرباروهيده نك

 تا ،)822ـ820، 818، 788، 784ـ779: 2، 1404 طوسي،( برخي اتهامات تبرئه كند فكري را از
 طوسي،( آن دو معرفي كرده است هواداراناز كه مخالفان سرشناس يونس و هشام را   جايي

جريان  هو نشر انديش ه تنها با استفاده از ميراث خراسانيان به دفاعكشي ن .)787 :2 ق،1404
ـ به ميراث هواداران  ساكن خراسان ـ بلكه از طريق راويان قمي ،فكري هشام توجه نشان داده

 النهر اهتمام ورزيده استحكم در قم دست پيدا كرده و به ترويج آن در خراسان و ماوراء بن هشام
البته عالمان ماوراءالنهري بيشتر در  .)568ـ567، 560ـ554، 551ـ549: 2 ق،1404 طوسي،(

اين امر موجب شده كه برخي . اند اين جريان پرداخته هانتشار انديش به دفاع و ،قالب حديث
 بشمارندقم بر گرايان متمايل به حديث محدثان ه، عياشي و كشي را در زمرنويسندگان به اشتباه

   .)113: 1391گرامي، : ك.ر(

 عراق هشاخ. 3ـ1ـ1

از سوي برخي وابستگان  ،اول قرن سوم به تدريج هكه در نيم ناين جريان كلامي پس از آ
پس از مدتي در  ،يعني قم و خراسان انتقال يافته بود ،اماميه اين خط فكري به مركز مهم

برخي از  ،شاذان بن پس از مرگ فضل. ها به عراق راه پيدا كرد بازگشتي دوباره از طريق خراساني
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 ،يكي از اين افراد. ها را در محيط عراق رواج دهند شاگردان وي سعي كردند بار ديگر اين انديشه
به  ،فضل ه، برادرزادشاذان بن نعيم بن از طريق محمد كه استمقيم بغداد  شعيب طالقانيِ بن رحيد
ر اهتمام ورزيده ه نقل آن آثاقرن چهارم در بغداد ب اوايلهاي او دست پيدا كرده و در  كتاب
صاحب «محمد حداد كه طوسي از او با تعبير  بن ابوالحسن علي. )423 :ق1415 طوسي،( است

 روايت داده است ه، اجازراوي مشهور عراقي ،د، نيز به تلعكبريكن ياد مي» شاذان بن كتب الفضل
ر نيز د هاي عياشي شاذان، كتاب بن فضل هتأليفات و انديشافزون بر  .)433 :ق1415 طوسي،(

كه آثار عياشي را از شاگردش  1نجاشي، ابوالحسن قزويني هبه گفت. عراق انتشار يافته بود
ها  وشته، برخي از آن نمريق 356وي در سال  ين بارنخست ،عيسي علوي اخذ كرده بود بن احمد

ري مق 340تلعكبري در سال  ،از اوپيش البته  ؛)267 :ق1407 نجاشي،( را با خود به بغداد آورد
 طوسي،( ته بودمحمد سمرقندي گرف بن هاي عياشي را از شاگردش حيدر تمام كتاب هاجاز

روايت تمام  هـ اجاز در سفر به عراق ـ ظاهراً فرزند عياشي نيز ،محمد بن جعفر. )120:ق1417
   .)418 :ق1415 طوسي،( فضل شيباني داده بودآثار پدرش را به ابوالم

هاي پيروان فضل در  تلاش تأثير تكلم و فقيه بغدادي، تحتم ،جنيد اسكافي ابن احتمالاً 
اش تا فضل نامعلوم  هرچند از اساتيد و تبار علمي. به اين جريان گرايش پيدا كرده است ،بغداد
جنيد با جريان  ارتباط فكري ابن. بستگي وي به جناح فضل نيشابوري انكارناپذير است دل است،

كتاب ،جي نيشابوري معتزلي كه در نقد فضل نوشته بودكتاب زجا فضل، موجب شد او در رد 
 نجاشي،( دتأليف كنرا  )ره( شاذان محمد الفضل بن نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري علي ابي

از محيط  مريق 340در سال  ،وي به دليل وابستگي به اين جريان ظاهراً .)388 :ق1407
جا مورد استقبال  و در آن كرد رايان، مسافرتگ كانون فعاليت فضل ،مهجور عراق به شهر نيشابور

اين رسد،  به نظر مي .)58ـ56 :ق1414 مفيد،( ـ قرار گرفت پيروان فضل ظاهراً ـ شيعيان
برخي . جنيد در نيشابور به سبب پيروي او از فضل نيشابوري بوده است مقبوليت ابن

هاي شيخ صدوق به  رتجنيد، مساف هاي شيخ صدوق با ابن گران با توجه به مخالفت پژوهش
 دانند گذار مي اثر ،جنيد در آن سامان ابن هدر تضعيف نفوذ انديش ويژه نيشابور را ، بهخراسان

  .)260: 3، 1369پاكتچي، (

                                                      
، مانند بغداديان زدمحمد قزويني كسي است كه از زحمات و خدمات علمي عياشي ن بن قاضي ابوالحسن علي. 1
 ).351: ق1407 نجاشي،( غضائري سخن به ميان آورده است ابن
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كوشيدند احاديثي در  اين جريان به بغداد، مي هو انديشخراسانيان علاوه بر انتقال آثار  
شيخ مفيد از  ن سامان منتقل كنند كها نيز به آحكم ر بن شان، مانند هشام تمجيد رهبران فكري
   .)46: ق1414 طوسي،( از آن احاديث دست پيدا كرده است طريق اينان به برخي

 قم هشاخ. 4ـ1ـ1

قل گرديد و كساني چون كه جريان كلامي پيرو هشام از عراق به قم و نيشابور منت رغم آن  به
پس از مرگ فضل  اين تفكر در آن سامان بودند،ار د ابراهيم طليعه بن هاشم و علي بن ابراهيم

خط خراساني اين جريان به محيط قم راه پيدا  ،شاگردان وي با كوشش برخي از نيشابوري نيز
. روايات منقول از او را به قم انتقال داد ،شاگرد فضل ،اسماعيل بندقي نيشابوري بن محمد. كرد

قرار حكم  بن ليني كه در محور فكري هشامه كتنها مورد توج ،اين ميراث فضل در قم ظاهراً
 پانصدكليني از طريق بندقي بيش از  .)103ـ102: 1391 رضايي، :ك.ر( قرار گرفت ،داشت

موضوعاتي  هذكر كرده كه روايات كلامي وي دربار كافيدر  روايت از فضل در موضوعات گوناگون
تعالي، جبر و قدر و الامر  ريمنصوص، معرفت بابداء، نفي صفت از خداوند غير از صفات  :چون

، 147، 103، 100، 86، 57: 1 ،1363 كليني،( استقياس و جايگاه ائمه   بين الامرين، نفي
گرداني  موجب روي ،ها سويي خط فكري هشام و فضل با قمي هم نارسد،  به نظر مي .)168، 158
  )ق306.م( ي قميادريس اشعر بن احمد ولي با اين حال است، ها از روايات بندقي شده آن

 هاي فضل را از به دليل حفظ ميراث اماميه، بعضي از كتاب احتمالاً ـبا سفر به نيشابور ـ ظاهراً
نجاشي، ( اين آثار دست پيدا كرده است قتيبه نيشابوري اخذ كرده و نجاشي از طريق او به ابن

  .)307: ق1407

  گرايش فقهي پيرو يونس. 2ـ1

فقه به اجتهادگرايي  ههاي مختلف در عرصبا روش،صر حضوردر ع Dاي از اصحاب ائمه عده 
انديشمند  ،نعبدالرحم بن يونس). 35ـ30: 1368 مدرسي،: ك.ر( ورزي روي آورده بودند و انديشه

كرد كه با جريان  اماميه رهبري مي هرا در جامع گرايي ممتازي دار اماميه نيز جريان اجتهاد نام
: ك.ر( بردار بودند نام» يونسي«ست و شاگردان فقهي وي هم به اماميه متمايز بوده ا لب فقهايغا

از فقهاي  ،عبداالله سجستاني بن تأثير حريزاو در فقه تحت  ظاهراً .)100ـ98: 1391 رضايي،
البته برخي  .)627: 2 ق،1404 طوسي،( است قرار داشته jو امام كاظم jامام صادقاصحاب 

تافتند و او را به قياس متهم  نميبراو در فقه را  فقهي و روش اجتهادي هاماميان، انديشاز 
خط فقهي يونس براي مدتي تداوم پيدا  ،با وجود اين ؛)311: 3ق، 1405 مرتضي،( كردند مي
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 دار تفكر هشام و يونس ميراثو اماميه  هيه برجستفق ،شاذان نيشابوري بن فضل در خراسان. كرد
از برتري فقه يونس سخن به  ،داد و با صراحت فقهي يونس توجه نشان آرايبه  ـ كلام هدر عرص

شايد از اين روست وي نيز همانند يونس، به قياس  .)780: 2، ق1404 طوسي،( ميان آورد
در فضل ، رسد به نظر مي .)311: 3 ق،1405 ؛ مرتضي،270: 4 ق،1404 صدوق،( متهم گرديد

كلامي وي، كوشش  نظرياتفقهي يونس همانند  هو گسترش آرا و انديش در بسط خراسان
فقه  تأثير خراسان را تحت هتوجهي از منطق  اي كه او توانست بخش قابل به گونه كرده است؛ مي

فقهاي اجتهادورز ساير مناطق، در  ي بعد، آرايها كه در دوره  تا جايي قرار دهد،اجتهادي يونس 
فقهيان و متكلمان  عقيل عماني، كه از ابي ابن ديدگاه فقهي. خراسان مورد اقبال قرار گرفت

هاي نخستين قرن  گذاران فقه استدلالي و اجتهادي در دهه از پايه برخي، هبه گفتممتاز اماميه و 
عراق به جاج خراساني در اي كه ح به گونه ر خراسان مورد استقبال قرار گرفت؛چهارم بود، د

ي نشان عماني بيش از هر چيز توجه جد الرسول المتمسك بحبل آلخريد كتاب فقهي 
عقيل در محور فقهي يونس و  ابي هرچند دانسته نيست كه ابن. )48 :ق1407 نجاشي،( دادند مي
گرا را بايد مرهون  ولي اين اقبال خراسانيان به آثار فقيهان اجتهاد ضل قرار داشته است يا نه،ف

  . شاذان دانست بن هاي فضل تلاش
در  مشهور است،» مينقدي«عقيل به  ابي يگر فقيه عراقي كه همراه ابند ،جنيد اسكافي ابن

 نجاشي،( هم شده استمانند آن دو نيز به قياس مت خط فقهي فضل و يونس قرار داشته و
ي را به سبب اين و تأليفات ـ در عراق ظاهراً ـ اي كه اصحاب اماميه به گونه ،)388 :ق1407

به  احتمالاًحله  هسدرولي در قرون مياني در م ،)209 :ق1417 طوسي،( موضوع طرد كردند
 هكه علامه حلي دربار  تا جايي ،ورزي بيشتر فقهاي حلي، مورد توجه قرار گرفت دليل اجتهاد
فلم ار من هذه الطائفه كتاباً اجود ... «: نويسد وي مي هالشيعه لاحكام الشريع  تهذيب كتاب فقهي

ديدگاه فقهي او هواداراني  .)291 :ق1411 حلي،( »...منه و لاابلغ و لااحسن عبارة و لاادق معني
شيخ صدوق  ظاهراً .)29: 2 ق،1405 مرتضي، ( بردار بودند نام »جنيديه«نيز داشته است كه به 

پيروان در نقد همين  را علي الجنيديه علي الفارسي في الرد بن الي حماد هرسالنيز اثر فقهي 
  .)29: 2 ق،1405 مرتضي،( نيد نگاشتج فكري ابن

كشف  :هاي او در اين زمينه كتاب. گرا برخاستاجتهاد ت به دفاع از جريانجنيد به شد ابن
عن  هار ما ستره اهل العناد من الرواياظه و التمويه و الالباس علي اغمار الشيعه في امر القياس

كاري در  را نگاشت و علماي مخالفش را به نافهمي و حتي پنهان ائمه العتره في امر الاجتهاد
جنيد در  د، ابنرس به نظر مي .)387 :ق1407 نجاشي،( قياس متهم كرد موضوع اجتهاد و
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از  ،د و به نوعيكر مي روي گيري از روش اجتهاد و يا قياس در استنباط احكام شرعي زياده كار هب
 ؛نهاد پا را از اسلاف خويش فراتر ،يونس و فضل فاصله گرفت و در استفاده از عقل گرايش فقهيِ

گري وي را همانند روش قياسي ابوحنيفه دانسته و  يان نيشابور، قياسز سنّكه يكي ا  تا جايي
 ـ اين اتهام را پذيرفته است جنيد در برابر اتهامات آن سني به رغم دفاع از ابن ـنيز  شيخ مفيد

را از باب اجتهاد و رأي  Dاو حتي سخنان ائمه ،به نقل مفيد. )59ـ58: )ب( ق1414 مفيد،(
 :)الف( ق1414 مفيد،( دانسترا حاصل اجتهاد امامان مي اختلاف رواياتپذيرفت و  آنان مي

 نجاشي،( را در نقد وي نوشت جنيد في اجتهاد الرأي النقض علي ابنكتاب  مفيد ،از اين رو ؛)75
عقيل در فضاي خراسان،  ابي جنيد نيز مانند ابن گاه فقهي ابنديد ،به هر روي .)402: ق1407

با  ،با سفر به نيشابور مريق 340جنيد در سال  ابن. مورد توجه قرار گرفتويژه شهر نيشابور  به
حتي پس از مراجعه به بغداد نيز شيعيان نيشابور  ؛استقبال گرم اماميان اين شهر مواجه گرديد

به  .)58ـ56 :)ب( ق1414 مفيد،( كردند ارتباط خويش را با وي حفظ ،با ارسال وجوهات شرعي
حيات اين جريان فقهي اماميه از سوي ساير  هق و شهر بغداد براي اداممحيط عرا ،رسد نظر مي
گراهايي چون  عقل. دادند مناسب بوده است و به آن روي خوش نشان نمي هاي امامي نا جريان

موضوع اجتهاد و  در رد ،گراهايي چون ابوالقاسم كوفي و عبداالله زبيري در عراق نوبختيان تا نقل
حتي ناشي ؛ )226و220: ق1407؛ نجاشي، 225تا،  نديم، بي ابن( كردندتأليف قياس آثاري را 

ظاهراً  .)153 :ق1417 طوسي،( فقه ظاهرگرا بوده است هعرص در ،گراي اماميه متكلم عقل ،اصغر
پيرو  جنيد بيش از پيش با خراسانيانِ ابن اماميان در عراق موجب شد، ستيزيفضاي اجتهاد

  .دارتباط برقرار كن فضل
با توجه به اما  ،گزارش صريحي در دست نيست ،داوم گرايش فقهي فضل در نيشابوراز ت 

ها پس از مرگ فضل امتداد  اين خط فقهي سال ،توان گفت حضور شاگردان وي در آن ناحيه مي
 از ـ از او سخن گفتيمتر  ـ پيش دوم قرن چهارم ابومحمد علوي زباري هدر نيم. داشته است

او از طريق پدر  .)442 :ق1407 نجاشي،( مشغول فعاليت بود در نيشابور ،اماميه هفقهاي برجست
علوي بسيار در موضوع قياس و اجتهاد . رسي داشته است و عمويش به آثار و افكار فضل دست

را نيز در اين  ابطال القياسو كتاب ) 498: 2 ق،1410 فندق، ابن( كرد گو ميو بحث و گفت
 مسئلهبه روشني دانسته نيست كه آيا او تنها  .)442 :ق1407 نجاشي،( زمينه به نگارش درآورد

نمايد  كرده است؟ بعيد نمي يا هرگونه قياس و اجتهاد را رد مي دانسته، قياس مذموم را مردود مي
كه او دو  چه آن ،ده استكر سنت را نقد مي نظر اهلقياس مذموم و مورد  ،كه ابومحمدعلوي

برانگيز  در موضوع اختلاف في المسح علي الرجلينو  نالايضاح في المسح علي الخفيكتاب 
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وابستگي  ،به هر روي .)443ـ442:ق1407 نجاشي،( تأليف كرده بودسنت را نيز  اماميه و اهل
  .طلبد فضل شواهد بيشتري مي وي به گرايش فقهيِ

هرچند عياشي  ؛از گسترش اين جريان فقهي در ماوراءالنهر گزارشي در دست نيست
 ـ با اسناد فضل و يونس ـ گاهي كرده و روايات فقهي تأليفي در ابواب فقهي سيارهاي ب كتاب

عصرانش وصف  تر از هم تلمذ كرده و وي را فقيه ،فقيه كوفي ،فضال او نزد ابن. را نقل نموده است
را بر فقه عمير  ابي فقه ابن فضال نيز عياشي، ابن هبه گفت .)812: 2 ق،1404 طوسي،( نموده است

عياشي با جريان فقهي ظاهراً  ،بنابراين ؛)855 :2 ق،1404 طوسي،( داده است ترجيح مييونس 
از فقهاي گمنام ماوراءالنهر نيز به فقه اماميه  ،ابونصر يحيي سمرقندي. سو نبوده است يونس هم

 ،با اين حال ؛)451: ق1415طوسي، ( داده فتوا مي ـ گرا ياحتمالاً حنفيان رأ ـ سنت و اهل
 .استقهي او نيز نامعلوم گرايش ف

 گرا جريان متكلمان اعتزال .2

مسلمانان سيطره  هطولاني بر محيط علمي جامعروزگاري  ،كلامي معتزله هپرآواز جريان
ـ  اماميه و اهل حديثـ  هاي اسلامي از سوي ساير گروه يهاي هرچند اين نحله با مخالفت .تداش

زماني . خويش قرار داده بود تأثيراي كلامي را تحت ه برخي جريان نظريات و مواجه بود، اما آراء
گيري  هاي معتزليان موضع در برابر انديشه متكلمان امامي عمدتاً ـ Dعصر حضور معصومان ـ

هاي  اي از آموزه برخي اماميان به پاره ،تدريجه هاي پاياني قرن سوم ب اما از دهه ،كردند مي
 بغداد هژه معتزل وي ، بههاي معتزلي گرايش برخي گروه، رسد به نظر مي. دندكراعتزالي تمايل پيدا 

آنان  هدرباردر تلطيف ديدگاه اماميان  .)34ـ33 :ق1413 ملطي،( jبه افضليت امام علي
عيسي  بن علي زمان ابوعبداالله بصري بهشمي و ـهاي پسيني  البته در دوره است نبوده تأثير بي

همانند  ،jپذيرفتن افضليت امام عليبا  يزمعتزليان بصري در بغداد ن ـرماني اخشيدي 
 370 سال ،)ق748.م( شايد از اين روست كه ذهبي. معتزليان بغداد به شيعيان نزديك شدند

البته اماميان در اين  .)149: 3 تا، ذهبي، بي( را سال پيوند شيعه و معتزله ناميده است مريق
به اعتزال بغدادي تمايل  ،اعتزال بصريبرابر  دربا وجود ديدگاه انتقادي به تعاليم اعتزالي،  ،دوره

المقنعه في وفاق البغداديين  هالرسال، شيخ مفيد كتاب در همين روزگار. دادند بيشتري نشان مي
در  ،به هر روي .)400 :ق1407 نجاشي،( تأليف كردرا  Dمن المعتزله لما روي عن الائمه

متمايل  »وعيد« همسئلمانند  ،عاليم معتزلهاندكي از عالمان اماميه به برخي ت ،اواخر قرن سوم
بغداد دهند اين است كه اين نزديكي ابتدا در  هاي منابع تاريخي به دست مي آنچه بررسي. شدند
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 ، نخستين فردي است كه در برخيبغداد هيامام جبرويه، متكلم ابن شايد بتوان گفت. روي داد
جمع اين  رفته بر در قرن چهارم رفته. )54: ق1400 اشعري،( نظر گرديد مسائل با معتزليان هم

 كيشان خويش در اقليت بودند هماره در ميان هم ،البته اماميان وعيدگرا ؛افراد افزوده شد
  .)134: 1 ق،1406 منصورباالله،(

بلكه اين تفكر در بين اماميان  ،بغداد اختصاص نداشت هگرايش به اعتزال تنها به امامي
اول قرن  هاحتمالاً زنده در نيم ـ ابومنصور صرام نيشابوري. بودخراسان نيز ورود پيدا كرده 

 بر تأكيدطوسي با . رود يكي از افراد شاخص اين خط فكري در نيشابور به شمار مي ـ چهارم
 ياد كرده است »من جملة المتكلمين«جايگاه رفيع سياسي و اجتماعي وي، از او با تعبير 

و ) همان( باورمند بوده وعيد هليان بغدادي، به نظريهمانند معتز وي .)277 :ق1417 طوسي،(
صرام  و آراياز انديشه  .كرده است در محيط علمي نيشابور به شدت از اين انديشه دفاع مي

 هبا معتزليان و نيز گستر از روابط وي ،از اين رو وري چيز زيادي بر جاي نمانده است؛نيشاب
  .هاي كلامي او چيزي دانسته نيست فعاليت
آور اماميه كه مباحث  متكلم نام ،)چهارم هجري اول قرن هزنده در نيم( عبدك جرجاني ناب

گراي خراسان به شمار  نيز يكي ديگر از عالمان اعتزال ،كرد لمي خويش را در نيشابور دنبال ميع
بزرگ معتزليان بصره و نيز در محفل  ،او با حضور در مجالس درس ابوهاشم جبايي. رود مي

 آشنا شد هاي اعتزالي انديشمد سرشناس معتزليان بغداد، با آموزه ،لقاسم بلخيعلمي ابوا
اما وي به طيف اعتزال بغداد بيش از طيف اعتزال بصره توجه نشان  ؛)109 :تا بي مرتضي، ابن(

 هوعيد اعتقاد داشته و در جامع همسئلمانند معتزليان بغداد به   و) 282 :ق1417 طوسي،( داد
او به  .)283ـ282 :ق1417طوسي، ( درگير بوده استنيز  ا مخالفان اين موضوعمي نيشابور بعل

 مسلك قرار گرفته است ديانِ معتزليبيش از اماميه مورد توجه زي ،اش كرد اعتزالي دليل روي
  .)454، 273، 268، 209: ق1422 هاروني، :ك.ر(

نيز در نوبختي را  سهل از متكلمان اماميه و شاگرد ابو ،ابوالحسين سوسنجردي ،گفتني است 
در حالي كه نوبختيان خود اعتقادي به  ،)381 :ق1407 نجاشي،( اند وعيدگرايان برشمرده هزمر

 الردكتاب  مسئلهاين  و حتي ابومحمد نوبختي در رد) 20: 1391زاده،  حسيني( اند وعيد نداشته
 ويظاهراً  .)64 :ق1407نجاشي، ( را نگاشت الوعيد  بين المنزلتين في هعلي اصحاب المنزل

ن كه او زماني در خراسا چه آن به وعيد گرايش پيدا كرده،معتزلي  ابوالقاسم بلخي  تحت تأثير
   .)376 :ق1407 نجاشي،( برده است نزد بلخي به سر مي
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ولي  يادي در دست نيست،گزارش ز ،گراي اماميه ها و سرانجام اين طيف اعتزال از فعاليت
از  ،اند و ابوحازم نيشابوري عالمان اماميه قرار داشته هصرام در زمر هوادفرزند و ن دانيم كه مي

  شيخ طوسي. كرد استادش در نيشابور فعاليت مي هيشبراي ترويج اند ،شاگردان صرام نيشابوري
حازم نيشابوري صرام را نزد ابو الدين بيانيا  الدين اصولـ كتاب  از ورود به بغداد ظاهراً پيش ـ

  ساز آشنايي شيخ زمينه ،فراگيري اين كتاب احتمالاً كه) 277 :ق1417 سي،طو( فراگرفته
در آغاز  طوسي خود  شيخ ،ها اي از گزارش بنا بر پاره. هاي معتزليان بوده است طوسي با ديدگاه

به  .)250و249: ق1417 حلي،( ها از آن نظر برگشته است ه و بعدوعيد اعتقاد داشت هبه نظري
داد و  حازم نيشابوري به ديدگاه وعيد تمايل نشان مي ابو تأثير خراسان تحت او دررسد،  نظر مي

از آن  ،مرتضي مفيد و سيد با اثرپذيري از متكلمان بغدادي مانند شيخ ،پس از مهاجرت به بغداد
  .ديدگاه دست كشيده است

ا ويژه شهر نيشابور ب ، بهامامي خراسان هگرايان امامي در جامع كرد اعتزال اما روي
مي كوفه كلا هها را بايد در مدرس اين مخالفت هريش كه رو بوده است، ههاي جدي روب مخالفت

  يابيم كه اماميان نخستين مي شناسي نزاع اماميه و معتزله در در پيشينه. جويي كرد پي
داران كلام كوفه در خراسان  ميراث. اند كوفه در تقابل جدي با معتزليان قرار داشته هسدر مدر

. جد همت گماشتند مانند اسلافشان، فكر اعتزالي را برنتابيده و در نقد اين تفكر بهنيز 
الرد ، علي الاسكافي  النقض :آثاري مانند تأليفاماميه، با  ه، متكلم پرآوازشاذان نيشابوري بن فضل
ش از بي ،هاي آنان ديدگاه رهبران معتزله و آموزه در رد ،الرد علي اهل التعطيلو  الاصم  علي

خراسان ديدگاه فضل را  هرهبران معتزل ،از اين رو ؛)307: ق1407 نجاشي،( ديگران كوشيد
 از شاگردان ابوالحسن كرخي معتزلي ،زجاجي نيشابوري معتزلي. مورد انتقاد قرار دادند

 وي نگاشت هس از مرگ فضل كتابي در نقد انديشها پ سال ،و از عالمان نيشابور) ق340.م(
نقض ما ـ با نگاشتن كتاب  هواداران فضل از ـ جنيد بغدادي كه ابن )388 :ق1407 نجاشي،(

 به دفاع از فضل دست يازيد )ره( شاذان بن محمد الفضل النيشابوري علي ابي ينقضه الزجاج
   .)388 :ق1407 نجاشي،(

ميه گرايان اما ابوالطيب رازي، از متكلمان امامي مقيم نيشابور، نيز در مخالفت با خط اعتزال
عبدك جرجاني را  كرد اعتزالي ابومنصور صرام نيشابوري و ابن روي او .در خراسان فعال بود

 ،در مقابل ؛)283ـ282 :ق1417 طوسي،( ورزيد وعيدي آنان مخالفت مي هو با انديش تافت برنمي
 :ق1417 طوسي،( دندنمو ميارجاء متهم  هعقيد گرايان وعيدي نيز او را به گرايش اعتزال
تقسيم » وعيدي«و  »مرجئي«را به دو گروه  كه معتزليان، ناصواب اماميه چه آن ،)283ـ282



 

 

95 

ان
جري

 
خرا

در 
يه 

مام
ي ا

كر
ي ف

ناس
ش

هر
ءالن

ورا
 ما
ن و

سا
 )

يخ
ر ش

عص
 تا 

ري
صغ

ت 
غيب

نه 
ستا

ز آ
ا

 
وق

صد
(  

رازي گزارش زيادي در دست  هچند از آثار و انديشهر .)134: 1 ق،1406 منصورباالله،( كردند مي
وعيديان امامي  با به مقابله ،شاذان بن فضل هتأثيرپذيري از انديشنمايد او با  نيست، ولي بعيد نمي

نيز فراوان در ) 277 :ق1417 طوسي،( شاگرد رازي ،ابومحمد علوي نيشابوري. خاسته باشدبر
 احتمالاً از .)498 :ق1410فندق، ابن( كرد وگو مي بحث و گفت ـ با معتزليان ظاهراً ـوعيد  مسئله

طيب رازي، به ارجاء متهم همين روست كه نويسندگان معتزلي او را نيز مانند استادش ابوال
  .)114 :تا مرتضي، بي ابن( اند كرده

 جريان محدثان خراسان و ماوراءالنهر. 3

گرايي كه بيشتر به دريافت و فهم روايات و تبيين درون حديثي توجه داشته،  جريان حديث
اين خط فكري در كوفه حضور داشته و . است در تاريخ فكر اماميه برخوردارطولاني اي  از سابقه

قم در  زمان با البته هم. حيات داد هادامر ميان قميان رشد كرد و كوفه د همدرس پس از افول
. جمله خراسان و ماوراءالنهر نيز اين جريان گسترش يافت از ،نشين ساير مراكز امامي

حديثي كوفه و مشايخ كوفي، مقدار قابل توجهي  همندي از مدرس با بهره گرايان خراساني حديث
نصير كشي  بن هابراهيم و حمدوي .ان و ماوراءالنهر انتقال دادنداز ميراث روايي آن شهر را به خراس
 407 :ق1415 طوسي،( ياد شده است »العلم و الروايه كثير« كه از آن دو برادر با تعابيري چون

كوفه، نزد  خصوص ، بهاحاديث فراواني در عراق آنان. بسياري در اين زمينه دارند سهم ،)421و
النهر انتشار گاه در خراسان و ماوراء يزيد آموخته و آن بن ح و يعقوبنو عبيدي، ابن :مشايخي چون

احتمالاً به حمدويه  ....)،520، 468، 436: 2، 205، 113، 108، 70: 1 ق،1404 طوسي،( دادند
ولي كشي بيشتر  ،)421:ق1415 طوسي،( تمايل داشته ـ مخالف يونسـ  يزيد انباري بن يعقوب
 ....)،282، 62، 59، 46: 1 ق،1404 طوسي،( اس داده استوي از عبيدي را انعك روايات
را از عراق  )عبيد بن عيسي بن بيشتر از محمد( برادر ديگر آن دو نيز روايات بسياري ،نصير بن محمد

 طوسي،( اند ها بهره برده كشي و حتي استادش عياشي به وفور از آن. آورد به ماوراءالنهر
سرزمين ماوراءالنهر در اين روزگار  ....)،784، 730ـ729: 2 ؛...،38، 358، 338: 1، ق1404

جا  كه بعضي از كوفيان بدان تا جايي رفته است، ر ميمحيطي مناسب براي انتشار حديث به شما
جا  بزرگ كوفه به سمرقند رفته و در آن هعلي كوفي، عالم، راوي و نويسند بن ابراهيم .كوچيدند

   .)407: ق1415 طوسي،( سامان منتقل كردكوفيان را به آن ساكن شد و احاديث 
، توجه خراسان و ماوراءالنهر هاي از ميراث روايي اماميه در پهن حضور حجم قابل ملاحظه 

آنان با وجود در اختيار داشتن بسياري از . شناس را به آن ديار معطوف كرد قميان حديث
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 ديدند؛ نياز نمي ود در خراسان بياحاديث موجاز ، خود را ـ شده از كوفه ـ منتقلاحاديث اماميه 
ها  از جمله كساني كه قمي. تبادلات حديثي بين محدثان اين دو منطقه برقرار گرديد ،از اين رو

سليمان نيشابوري است كه در كوفه احاديث  بن حمدانبه نقل روايت از او اهتمام ورزيدند، 
با . نوح و ديگران فراگرفته بود بن بالخطاب، ايو ابي بنوفضال، ابن: فراواني را نزد افرادي چون

توان دريافت كه محدثان قمي بيش از  مانده از حمدان نيشابوري، مي نگاهي به منقولات باقي
العطار، يحيي  بن محمد: نشان دادند و افرادي چونها به روايات وي تمايل  خراساني

ار ات وي را در قم انتشيحيي بيش از ديگران، رواي بن احمد ادريس اشعري و محمد بن بن احمد
عمركي  .)299: 1 ق،1385 ؛ صدوق،...،58ـ579، 544، 433: 4 ؛428: 1 ،1363 كليني،( دادند
توجهي از آثار روايي را از مشايخ كوفه   تعداد قابل ،از محدثان مشهور اماميه ،نيشابوري  بوفكي

قمي،  گرايان توجه حديث ها مورد وي بيش از خراسانيروايات  .اخذ كرده و در خراسان رواج داد
؛ ...،427، 225، 195، 193: 1 ،1363 كليني،( ادريس اشعري قرار گرفت بن نظير احمد

حسين دقاق نيشابوري نيز يكي ديگر از محدثان  بن علي. ...)،187،231، 41 :ق1417 قولويه، ابن
حديث  يحيي العطار از او بن مانند سعد اشعري و محمد ،آن ناحيه است كه عالمان قمي

   .)410و 406: 12ق، 1413خويي، ( ندا آموخته
رهسپار خراسان و  ،ميراث روايي موجود در قم هاز سويي، محدثان قمي نيز براي عرض

، يكي از اين افراد. ها در آن ديار مقيم شدند و حتي برخي از آن النهر گرديدهماوراء
 شود شناخته مي »كثيرالروايه«بير كه با تع وي. استـ  مقيم كش ـفيروزان قمي  بن محمد بن علي

عيسي اشعري و  بن ويژه از احمد از مشايخ قم، به روايات فراواني ،)429 :ق1415 طوسي،(
. دمنتشر كريحيي اشعري را در خراسان و ماوراءالنهر در موضوعات گوناگون  بن احمد بن محمد

خ قمي او و حتي در مدح مشاي فكران اي از اين احاديث در تمجيد زراره و هم ملاحظه  شمار قابل
عياشي و كشي  ....)،624، 859ـ858: 2 ؛434، 369، 355، 345: 1ق،1404 طوسي،( بوده است

موسي همداني و  بن ويژه احاديثي از طريق محمد به ،فيروزان به روايات ابن ،با وجود تفاوت ديدگاه
، 551ـ 549 :ق1404 طوسي،( دح هشام، توجه شاياني نشان دادندهاشم در م بن ابراهيم

  عبدالرحمن، واكنش كشي بن وي از مشايخ قم در مذمت يونس البته اخبار ....)،568ـ567
لالي اين منقولات وادار كرده را برانگيخته و او را به توجيه سندي و د ـ مدافع جريان يونس ـ

 قم دار محدث نام ،عبداالله بن شاگردان سعد بعضي از .)788 ـ785 :2 ق ،1404 طوسي،( است
قولويه قمي است كه  بن محمدها  يكي از آن. به خراسان و ماوراءالنهر داشتند ينيز سفرهاي
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قريب صددرصد اين روايات كه كشي نقل كرده، از . به آن منطقه منتقل كرد را حديث قميان
 باشد فكرانش مي طريق سعد اشعري بوده است كه شمار قابل توجهي از آن در مدح زراره و هم

شاگرد  ،بندار قمي بن حسن بن حسين ....)،399ـ398، 371، 355ـ347: 1، ق1404 ي،طوس(
 طوسي،( جا نشر داد ها را در آن ديگر سعد اشعري نيز با سفر به ماوراءالنهر، روايات قمي

بندار  بن حسن بن حديثيِ محمدهاي  يكي از كتاب .)508ـ507: 2 ؛415، 352ـ348: 1، ق1404
 ي از آن استفاده كرده استمعلوم به ماوراءالنهر راه پيدا كرده بود كه كشقمي نيز از طريقي نا

 »شقران«علي قمي معروف به  بن ابوعلي احمد. ...)،79 ،487 :2 ؛343ـ342: 1،  ق1404 طوسي،(
او شماري از روايات مشايخ قم را در  .)407 :ق1415طوسي، ( نيز در كش سكنا گزيده بود

ق، 1404 طوسي،( كاس داده استكشي بخشي از آن را در كتابش انع ماوراءالنهر منتشر كرد كه
ي از فقهاي يك ،احمد بن ابومحمد جعفر. )851، 579،678: 2 ؛92ـ90، 227ـ224، 105: 1

احاديث اندكي از او در مصادر . گزيد النهر رفته و در آن سكناايلاق ماوراء هتبار نيز به منطق قمي
حسن  بن محمد. )139: 1ق، 1404؛ صدوق، 417-48 :تا صدوق، بي( شده استامامي منعكس 

همو كه  ، در بخارا اقامت داشت؛پرور قمي منسوب بود هاي دانش قمي كه به يكي از خاندان
از روايات وي  .)3و2 :ق1405صدوق، ( را به درخواست وي نگاشت الدين كمالصدوق كتاب 

   .چيزي گزارش نشده است
به قم آمده و نزد مشايخ محدث قم  ها ي خراساني، بعضي از نسل پسينديگر ياز سو

عباس ختلي  بن محمد بن ابراهيميكي از اين افراد  .)407 ق،1415 طوسي،( آموزي كردند علم
ادريس اشعري آموخت و به  بن عبداالله و احمد بن توجهي را از سعد  او روايات قابل .است
در البته وي  ....)،473،614،628: 2 ؛341،346: 1 ق،1404 طوسي،( النهر انتقال دادماوراء
  .)407: ق1415طوسي، ( ده بودفضال نيز تلمذ كر نزد ابنكوفه، 

دوم قرن چهارم رفته رفته به  هنيم گرايي در خراسان و ماوراءالنهر در تكاپوي جريان حديث
ريان هاي امامي در آن ديار رو به افول بودند، ج جريان هتقريباً همدر اين دوره كه . محاق رفت

ستيز آن نواحي  هاي شيعه كه نقش دولت ،گرايي نيز رونق پيشين خويش را از دست داد حديث
  در اين دوره شيخ ،به هر روي. همچون غزنويان را نبايد در تضعيف اماميه از نظر دور نگاه داشت

با سفرهاي متعدد و طولاني به بسياري از مناطق خراسان و  ،محدث شهير اماميه ،صدوق
حديث و  ياو افزون بر برگزاري جلسات املا. با شيعيان آن ديار ارتباط برقرار كرد ،اءالنهرماور

هاي ديني اماميان اين نواحي، كوشيد ميراث روايي اماميه در  نگارش آثاري در رفع دغدغه
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اي از احاديث امامي  شمار قابل ملاحظه ،از اين رو النهر را گردآوردي كند؛خراسان و ماوراء
 جعفر سمرقندي كه بن گفتني است، مظفر. آن منطقه، از خطر انقراض نجات پيدا كرد موجود

صدوق   در انتقال آن به شيخ، )442: ق1415طوسي، ( ميراث روايي عياشي را در اختيار داشت
  .)434: 7ق، 1412نمازي، ( آفرين بوده است بسيار نقش

 جريان متهمان به غلو. 4

 شان طيفي وجود داشته است كه به دليل ديدگاه ويژه ،هدر ميان اصحاب نخستين امامي
روي در اعتقادات متهم  هبه زياد ،از سوي اصحاب سرشناس امامي Dبيت امامان اهل هدربار
ديگران  سمعان و بن ، بيانابوالخطاب :مانند ،اين گروه با طيف غاليان مطرود امامي. اند شده

عمر جعفي با  بن يزيد جعفي و مفضل بن مانند جابر ،افراد متهم به غلو در كوفه. متمايز هستند
ولي انديشه و روايات اينان در ميان  ،اند كه از سوي برخي اصحاب اماميه مورد نقد قرار داشته آن

دادند؛ اين در  ها اقبال نشان مي اماميان رواج داشته است و برخي اصحاب به نقل روايت از آن
، با نشر گاه به غلات مطرود روي خوش نشان نداده هيچبزرگان امامي  و Dكه ائمه حالي بود

كردند براي  البته غاليان مذموم تلاش مي. كردند اماميه به شدت مبارزه مي هتعاليم آنان در جامع
  .ندبه متهمان به غلو متصل كنهايشان، خود را  موجه جلوه دادن ديدگاه

ر ديار خراسان و ماوراءالنهر د غيبت صغرا هان متهمان به غلو در آستانجري ،به هر روي
گزارش روشني در دست  ،از آغاز ورود اين تفكر در آن سامان. اند حضور قابل توجهي داشته

مذهب بلخ فرمان داد كه در  اي تاريخي در زمان مأمون عباسي، والي شيعي بنا بر گزاره. نيست
گروه در خراسان اطلاعات  هاي اين از آموزه .)38: 1350 بلخي،( اذان شهادت ثالثه افزوده شود

، اعتقادي ويژه داشتند كه اين اعتقاد Dعلم ائمه هها در زمين كه آن اين دارد؛اندكي وجود 
  .)820ـ819: 2 ق،1404 طوسي،( شاذان را برانگيخته بود بن مخالفت فضل

در خراسان و ماوراءالنهر گزارش نشده  كه از حضور غاليان مطرود جالب توجه اين هنكت
. اند راق و حتي قم حضور داشتهنشين چون ع ر حالي كه اين غلات در ساير مناطق اماميد ،است
هاي مشهور متهم به  دانيم كه رهبران فكري اين جريان در خراسان و ماوراءالنهر با شخصيت مي

 ،صباح بلخي بن نصر ).447-443: 2؛ 71: 1ق، 1404 طوسي،( اند غلو در آن نواحي مرتبط بوده
اخص اين گروه در خراسان، ميراث غاليان عراق را در خراسان و ماوراءالنهر انتشار از علماي ش

 ركن من اركانهم« محمد بصري را كه كشي از او با تعبير بن اسحاقاو بسياري از منقولات . داد
علي  بن حسنوي با . در خراسان رواج داد ،)613: 2 ق،1404 طوسي،( كند ياد مي »)غلات(
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 :2 ق،1404 طوسي،( تداشته و از وي حديث شنيده اس پرآوازه ـ نيز ارتباطالسجاده ـ غالي 
بلخي در نقد غاليان مذموم اخباري را نقل كرده كه كشي در مواردي  ،با وجود اين ؛)709و 841

به  .)828، 806ـ803: 2 ق،1404 طوسي،( خبار در كتاب خويش بهره برده استفراوان از آن ا
نشين  ديگر مراكز امامياز  نشر افكار جريان متهم به غلو، براي محيط خراسان ،رسد نظر مي
. كردند آمد مي و گرايان به آن ديار رفت بعضي از غلو ،از اين رو تر بوده است؛ مناسب
نيز به كش رفته ) 44: ق1407نجاشي، ( خَرّزاد قمي كه در عقيده تندروي داشته است بن حسن

شوهر خواهر وي نيز به  ،عبيداالله محرّر بن حسين. )421 :ق1415 طوسي،( جا مقيم شد و در آن
ولي از عزيمت او به ماوراءالنهر چيزي  ،)799: 2 ق،1404 طوسي،( اتهام غلو از قم اخراج گرديد

از متكلمان متهم به ارتفاع كه كشي از او با  ،بحر رهني كرماني بن ظاهراً محمد. دانسته نيست
 تبا خراسانيان مرتبط بوده و نيز سفري به آن ديار داشته اس ،برد نام مي »توز غالي كينه«عنوان 

رو بوده  هآثار رهني نيز بيشتر در خراسان با اقبال روبگفتني است،  .)362: 1 ،ق1404 طوسي،(
غاليِ ( »غالٍ لا شيء«بشار مروزي كه كشي با تعبير  بن ماحَكَ .)208 :ق1417طوسي، ( است
آمد داشته و برخي از  و كند نيز به بغداد رفت از وي ياد مي) كردارزشي كه نبايد به او توجه  بي
البته  .)840ـ839: 2 ق،1404 طوسي،( كردند فكرانش اخبار وي را در خراسان ترويج مي هم

متهمان به غلو و  هنيز در زمرمحمد بلخي  بن آدم كلثوم سرخسي و بن علي بن احمدافرادي مانند 
فكرانشان در خارج از  ولي از ارتباط اينان با هم ،)407: ق1415طوسي، ( تفويض جاي دارند

  . گزارشي در دست نيست ،خراسان
د انتقاد هاي اماميه مور جريان متهمان به غلو در خراسان و ماوراءالنهر از سوي ساير جريان

ده بو فعال ها بسيار آن هو انديشها  آموزه شاذان نيشابوري در مبارزه با بن فضل. قرار داشته است
، به jحتي به دستور او، پيروانش از دادن وجوهات مالي به وكيل اعزامي امام عسكري است؛

فضل  .)821: 2 ق،1404 طوسي،( امتناع كردند دليل حضور آن وكيل در ميان غاليان نيشابور،
و حتي ) 837و 796 :2 ق،1404 طوسي،( كرد هماره رهبران فكري اين گروه را تخطئه مي

نيز رواياتي را عياشي  .)198 :ق1417طوسي، ( را در نقد آنان نگاشت ةالغلاالرد علي كتاب 
باره بيش از استادش در طعن و مذمت خط   اما كشي در اين غاليان نقل كرده، نكوهش هدربار

اين گروه، هرگونه اخبار در  هآميز دربار ات مذمتاو ضمن نقل رواي. غاليان توجه نشان داده است
، 658، 617ـ616، 614: 2 ق،1404 طوسي،( كند را نيز نقد و يا توجيه ميها  مدح رهبران آن

841(.  
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 ،منقولات اين متهمان به غلو از سوي خط اصيل امامي در خراسان و ماوراءالنهر ،با اين همه
به  ،با نگاهي به مشايخ اسناد روايي كشي. شد همانند قميان به طور كلي به كنار نهاده نمي

از نقل روايت از گروه  افت كه او در عين مخالفت جدي با افكار غلوگرايي،توان دري روشني مي
روا  ،اند مون در حديث بودهكه مأ رااز كساني  متهمان به غلو هيچ ابايي نداشته و نقل روايت

ها حديث نقل  از آن ،عياشي نيز با رعايت اين شرط. )813: 2ق، 1404 طوسي،( دانسته است مي
كرد عالمان خراسان سبب شد كه ميراث  اين روي .)813 :2ق، 1404 طوسي،( كرده است مي

اين دسته از عالمان  ،گفتني است. دآن سامان ورود پيدا كن هميروايي اين گروه در منابع اما
روايات . اند كوشا بودهخراسان و ماوراءالنهر  هترويج ميراث روايي اماميه در پهنامامي در نشر و 

: 2ق، 1404 طوسي،( كلثوم سرخسي در مصادر اماميه قابل توجه است محمد بلخي و ابن بن آدم
» الحديث كثير«با تعبير مي ـ مقيم كش ـ نيز خرزاد ق بن و از حسن )...،788، 787، 781، 813

از علماي  ،متهم به غلو نيز افزون بر مشايخ صباح بن نصر. )44ق، 1407 نجاشي،( اند ياد كرده
عيسي اشعري از آن  بن شاذان و احمد بن كرده است كه فضلخويش استفاده بزرگ روزگار 

   .)575ـ574، 572، 471: 2 ق،1404 طوسي،( دنا جمله

  هاي ناشناخته طيف
ها در خراسان و ماوراءالنهر سخن به  اماميه كه از حضور آن آن چهار جريان فكري افزون بر

 ،هاي رسيده ر داشتند كه گزارشاي از متفكران بنام امامي نيز در آن ديار حضو ميان آمد، عده
توان ارتباط ايشان را با  دهند و از اين اندك نمي اي از زندگي علمي آنان را به دست مي تنها پاره
اين گروه، در اين   فكري و علمي اما به دليل جايگاه مهم ،گفته كشف كرد پيش هاي  جريان

   ؛گردند شان به دو طيف تقسيم مي ادياعتق هاينان با توجه به پيشين. پردازيم بخش به آنان مي

 علماي مستبصر. 1

و سرانجام به  فروغ گشت در اواخر قرن دوم كم ،كه مكتب فكري اماميه در كوفه پس از آن
تضعيف ها و مباني اماميه نيز در جهان اسلام  كه گرايش به آموزهاحتمال داشت افول گراييد، 

اين اقبال در بين . ي به خود گرفتدي رو به رشدسوم گرايش به اماميه رون هگردد، اما در سد
 ،پرور عراق در محيط دانش. شود هاي فكري بيش از پيش مشاهده مي فرهيختگان ساير نحله

قبه رازي از اعتزال به  مملك جرجاني و در ري ابن راوندي، ابن كساني چون ابوعيسي وراق، ابن
دو تن از علماي  ،ابوالفضل جعفي صابوني ابراهيم ثقفي و بن محمد. ماميه گرايش پيدا كردندا



 

 

101 

ان
جري

 
خرا

در 
يه 

مام
ي ا

كر
ي ف

ناس
ش

هر
ءالن

ورا
 ما
ن و

سا
 )

يخ
ر ش

عص
 تا 

ري
صغ

ت 
غيب

نه 
ستا

ز آ
ا

 
وق

صد
(  

تحولات عقيدتي به نفع  ،رسد به نظر مي. شناس زيديه نيز در اين دوره به اماميه گرويدند سر
  .كوفه داشته است همدرس هاي بنيادين ريشه در كوشش ،اماميه در اين دوران

افرادي از . بوده استگرايش به اماميه بيگانه ن هالنهر نيز از پديدخراسان و ماوراء همنطق 
از چرايي و چگونگي . هاي مختلف فكري در اين ديار به مذهب اماميه روي آوردند گروه
توان  با نگاهي به جايگاه اين افراد مي. چيزي در دست نيست ،گرداني اينان به مذهب اماميه روي

ري در خط فكجز ابونضر عياشي كه  به. به شخصيت ممتاز علمي و مذهبي آنان پي برد
به  ،وابستگي جرياني ساير علماي مستبصر خراسان و ماوراءالنهر هدربار حكم قرار دارد، بن هشام

  .شود لذا به معرفي آنان اكتفا مي نظر جامعي ارائه كرد؛توان اظهار  ها نمي دليل حجم اندك گزاره

  كلثوم مروزي  ابن. 1ـ1

در آغاز  ياد شده، »ة المتكلمين بنيسابوراجَِلّ«كلثوم مروزي كه از او با تعبير  سعيد بن بن محمد
با توجه  .)822: 2 ق،1404 طوسي،( است گاه به اماميه گرايش يافته بر مذهب خوارج بوده، آن

احتمال  ،در نيشابور ـ اماميه هزمتكلم پرآواـ شاذان  بن زمانيِ تقريبي حضور وي با فضل به هم
كه فضل آثاري در نقد رهبران خوارج  ويژه آن بهبه اماميه پيوسته است؛  فضل تأثيراو تحت  دارد

مروزي پس از تغيير مذهب در  ،رسد به نظر مي .)307: ق1407 نجاشي،( كرده بود تأليف
ي را اميران طاهري و ،حمايت از مباني فكري اماميه در نيشابور فعال بوده است و از اين رو

شاذان نيز به دليل  بن كه فضلگونه  همان ؛)822: 2 ق،1404 طوسي،( مدتي در بند كردند
  .)821 :2 ق،1404 طوسي،( هايش در نيشابور از سوي طاهريان تبعيد شده بود فعاليت

  ابويحيي جرجاني .2ـ1

رفت، سپس  حديث به شمار مي رهبران اهل هسعيد فزاري، كه در آغاز در زمر بن داود بن احمد
چرايي تحول مذهبي او چيزي از  .)813: 2، ق1404 طوسي،( به مذهب اماميه روي آورد

شاذان تغيير مذهب  بن ، مانند فضلعالمان امامي تحت تأثيراو نيز ممكن است . دانسته نيست
 كرده بود تأليفآثاري را باره كه فضل در نقد اهل حديث فعال بوده و در اين  چه آن داده باشد،

هل حديث در خراسان وي پس از گرايش به اماميه، به شدت عليه ا. )307 :ق1407 نجاشي،(
فضائح ، خلاف عمر برواية اهل الحشو ،النابته ةمحن: مانند ،هايي جرجاني كتاب. دكرگيري  موضع

 حديث نوشت را در نقد اهل استنباط الحشويهو  الرد علي الحنبلي، كتاب الصهاكي، الحشويه
تا  ،ن قرار گرفتحديث خراسا توزي اهل ، او مورد كينهاز اين رو ؛)455ـ454 :ق1407 نجاشي،(



 

 

ار 
 به
رم،

چها
ره 
شما

م، 
 دو

سال
ي، 

لام
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

102

 طوسي،( ان وي فرمان دادها، حاكم طاهري به قطع دست و پا و زب كه با سعايت آن جايي
  .)80 :ق1417

  )ق335.م( العلماء نيشابوري تاج. 3ـ1

يابيم كه او بين عالمان  ميته نيست، ولي با توجه به لقبش درب وي چيزي دانسساز نام و نَ 
به گزارش . سنت بوده است اهل پيرو در آغاز العلما اجت. ايگاه بلندي داشتج ،عصر خويش

 فقه و كلام نوشته بودمندي را در موضوعات  هاي ارزش سنت، وي كتاب نويسان اهل تاريخ
نويسندگان . او به دلايلي كه بر ما پوشيده است، به اماميه گرويد .)70: 2 ،ق1390حجر،  ابن(

). 70: 2 ،ق1390حجر،  ابن( آورند خن به ميان مياز نيشابوري س »يقول بالرجعه«سني با تعبير 
حيات امام  هاو در زمين. است بسيار فعال بوده »رجعت« مسئلهوي در دفاع و تبيين ظاهراً 
   .)71ـ70 :2 ،ق1390حجر،  ابن( ناظراتي هم با مخالفان داشته استنيز م fزمان

  طيف متكلمان منفرد. 2

زيستند كه از  امي در خراسان و ماوراءالنهر مينظر ام برخي از افراد انديشمند و صاحب
هاي  ات و فعاليتتأليفاما با توجه به  در دست نيست، گرايش و خطوط فكري آنان گزارشي

از آن رو . اند نبوده تأثير بي ،آن منطقه هيتوان دريافت كه آنان در تاريخ فكر امام شان مي علمي
  . پردازيم ا به معرفي اين گروه ميتنه ،كه اطلاعات پيرامون اين افراد اندك است

  اشكيب مروزي ابن. 1ـ2

 :ق1415 طوسي،( jو امام عسكري jاز اصحاب امام هادي ،اشكيب مروزي بن حسين
كه در شهرهاي سمرقند و كش اقامت داشته و  است دار اماميه و از متكلمان نام) 386-398

: نويسداش ميطوسي درباره .)398-386 :ق1415 طوسي،( برده استمدتي نيز در قم به سر 
 طوسي،( »فاضل، جليل، متكلم، فقيه، مناظر، صاحب تصانيف، لطيف الكلام، جيدالنظر«

 .)44 :ق1407 نجاشي،( نجاشي نيز او را در شمار متكلمان برشمرده است .)420:ق1415
 انيمتكلمان و نويسندگان شيعه، ايشان را رديف انديشور ضمن معرفي ابوالحسن اشعري نيز

از مناظرات  .)63 :ق1400 اشعري،( عبدالرحمن قرار داده است بن حكم و يونس بن چون هشام
  .)516: 1، 1363 كليني،( هايي در دست است وي با علماي ساير اديان نيز گزارش

را  الرد علي الزيديهو  الرد علي من زعم أن النبي كان علي دين قومه او دو كتاب كلامي
  .)44 :ق1407 نجاشي،( ها دسته يافته بود مفيد بعدها به آنكرده بود كه  تأليف
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  عليم شاشي. 2ـ2

ظاهراً در كه است يكي از متكلمان اماميه  ،)ساسي( محمد بكري شاشي بن ابوسلمه عليم
 نجاشي،( زيست مي) معرب چاچ كه امروزه تاشكند پايتخت ازبكستان است( شاش هناحي

 التوحيدتنها از كتاب . گزارشي زيادي در دست نيست هاي علمي وي از فعاليت .)304 :ق1407
 :ق1407 نجاشي،( افته بوده، در منابع ياد شده استبا روش كلامي تدوين ي ظاهراًوي كه 

304(.   

  وردآ دست
 ،شدهزماني ياد هار به دست آمد اين است كه در بازآنچه در تحليل و بررسي اين نوشت

همانند  ،جغرافيايي خراسان و ماوراءالنهر همامي در حوزا هاي فكري و فرهنگي بسياري از جريان
منابع فكري اين  جويي آبشخور و با پي. اند نشين حضوري فعال داشته ساير مناطق امامي

كوفه دارند، چراكه پس از  فكري هها ريشه در مدرس يابيم كه برخي از آن ها، درمي جريان
اري از ميراث فكري آن به ساير مناطق بسي ،هاي علمي در آن مدرسه فروغ شدن فعاليت كم

انديشوران و عالمان خراساني و ماوراءالنهري . از جمله خراسان و ماوراءالنهر انتقال يافت ،اماميه
هاي  نحله هآن شهر، ضمن آشنايي با آرا و انديش ثر ازسفر به كوفه و مناطق وابسته و متأبا 

اميه را به زادگاه خويش انتقال داده و مختلف امامي، حجم قابل توجهي از ميراث علمي ام
ها در محيط خراسان و  گذاري هريك از اين جريانتأثيرالبته ميزان حضور و . منتشر كردند

حكم و  بن خط فكري هشام. ق و قم تفاوت داشتماوراءالنهر با مناطقي چون عرا
در خراسان و شاذان و شاگردانش  بن گيز فضلبران هاي تحسين عبدالرحمن با تلاش بن يونس

اين خط فكري، چه در . جه گرديدقم مواو  با استقبال فراوان بسي بيشتر از عراق ،ماوراءالنهر
بخش قابل توجهي از اماميان آن سامان  هها بر انديش ، براي سالفقه هعرص كلام و چه در هعرص

د جلب كرده به خوكه نظر موافقان اين ديدگاه فكري در ساير نواحي را  تا جايي ،سيطره داشت
بسيار  ،گيري از ميراث روايي كوفيان النهر نيز با بهرهگراي خراسان و ماوراء جريان حديث. بود

مشايخ محدث قم، خود را به حديث خراسانيان، نيازمند  ،از اين رو است؛توانمند و فعال بوده 
  .شوندمند  جا بهره ديدند و لذا با مراودات علمي سعي داشتند از ميراث حديثي آن مي

ولي گروه متهم  ،از غاليان مطرود در سرزمين خراسان و ماوراءالنهر گزارشي در دست نيست
جا  ن، بداقم هگيران به دليل فضاي سخت ،به غلو در آن ناحيه فعال بودند و حتي برخي از اينان

به اين هاي امامي در خراسان و ماوراءالنهر با وجود انتقاد  ساير جريان كردند، چراكه عزيمت مي
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انديشوران  طيفي از. ندا آنان مرودات علمي داشتدند و حتي بكر نميها را طرد  خط فكري، آن
از وابستگي جرياني . ها به مذهب اماميه گرويده بودند در خراسان حضور داشتند كه از ديگر فرقه

امي به هاي اصيل ام ها با تلاش و فعاليت جريان توان گفت آن ولي مي ،دانيم آنان چيزي نمي
  . گردان شده بودند اماميه روي
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